
 وهشیمقاله پژ

 الدولهمعرّفی نسخة خطّی، زندگینامه و سبک اشعار عبدالعلی احتشام
 

 ، كبری بهمنی*پورپروین حسینی، جواد تراب
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران.

 

 

 1-28 صص ،113، شماره پی در پی 1404سال هجدهم، شماره هفتم، مهر 
http://dx.doi.org/10.22034/bahareadab.2025.18.7867 

 

 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شام  زمینه و هدف: شاعران دورۀ بازدشت ادبی در   « عبدی»الدوله، متخلص به عبدالعلی احت از 

ست. او فرزند فرهادمیرزا معتمدالدوله و از مادّ   13نیمج دوّم قرن  صرالدین هیییی.ق ا شاه و   حان نا

چند تن از بزردان قاجاریه بوده است. تنها نسخج كامل از دیوان وی در كتابخانج مجلس شورای    

شعار            سبکی ا سی ویژدیهای  شاعر، به برر ضمن معرفی این  شود. در مقاله  سلامی نگهداری می ا

 وی پرداخته شده است.  

تحلیلی انجام   -و به شیییوۀ توصیییفی  ایاین پژوهش برمبنای مطالعات كتابخانهروش مطالعه: 

دانج  یافته و نسخج كامل دیوان شاعر، جامعج آماری تحقیق است كه با مطالعج آن، موضوعات سه     

ها برداری دردیده و پژوهش، براسییاس تحلیل دادهشییناسییی )زبانی، فکری و ادبی( فیشسییبک

 نوشته شده است.  

های دیریاب و ردیفهای فعلی،  برده و از قافیه عبدی انواع اوزان شیییعر فارسیییی را بکار ها:یافته

ستفاده نموده؛ دیوانش از جهت بهره    سمی، تركیبی و حرفی ا سامد    ا صنایع بدیعی و ب دیری از 

های بیانی، خصوصاً تشبیه و تركیبهای استعاری، دارای موسیقی درونی قوی میباشد.      بالای آرایه

ستفاد   سروده  ساده و داه به جهت ا ستعمل، تا حدی    هایش معمولاً  ضاً غیرم ه از لغات كهن و بع

 پیچیده است.  

دو است؛ هرچند در اقتفای دوینددانی چون رودكی، دو، امّا دزیدهعبدی شاعری كم گیری:نتیجه

ناصرخسرو، خاقانی، فرخی و حافظ حركت كرده و در آفرینش قصاید مدحی، حکمی و غزلیّات 

كار او تقلید مطلق نیست؛ بلکه در توانمندی بیان، مرهون عرفانی وامدار این سخنگویان است، امّا 

قریحج ذاتی خویش میباشد. به لحاظ فکری، مهمترین شاخصج سبکی او تنوع موضوعاتیست كه 

سرایی تواناست، اشعار حکمی در دیوانش از آنها سخن دفته است. عبدی در عین آنکه مدیحه

ست و عشق شورانگیز عرفانی را به زیبایی روایت قابل تأمّلی دارد. در توصیف طبیعت چیره دست ا

 میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Abdul Ali Ehtesham al-Dawla, who is known 
by the pen name "Abdi," was a poet of the literary revival in the second half of 
the 13th century AH. He was the son of Farhad Mirza Motamed al-Dawla and 
one of the praise singers of Nasser al-Din Shah and several other notable figures 
in Qajar. The only complete manuscript of his Divan is kept in the library of the 
Islamic Consultative Assembly. This article introduced this poet and examined 
the stylistic features of his poems. 
METHODOLOGY: This research is based on library studies and follows a 
descriptive-analytical approach. The complete manuscript of the poet's Divan 
constitutes the statistical population of the study. After reading and studying 
the book, notes were taken on three stylistic aspects (linguistic, intellectual, 
and literary). The research was conducted based on an analysis of this data. 
FINDINGS:  Abdi used a variety of Persian poetic meters and used obscure 
rhymes and verbal, nominal, compound and literal refrains. His divan has a 
strong inner harmony in terms of its use of rhetorical figures and the high 
frequency of figures of speech, especially similes and metaphorical 
combinations. His poems are usually simple and sometimes somewhat complex 
due to the use of old and obsolete words. 
CONCLUSION: Abdi is a poet of few words but he speaks selectively. Although 
he follows poets such as Rudaki, Naser Khosrow, Khaghani, Farrokhi, and Hafiz 
and is indebted to these poets in the creation of panegyric and didactic odes 
and mystical Ghazals, his work is not an absolute imitation; rather, in his ability 
to express, he is indebted to his inherent talent. Intellectually, the most 
important characteristic of his style is the variety of topics he addresses in his 
Divan. While Abdi is a capable panegyrist, he has thought-provoking didactic 
poems. He is a master at describing nature and beautifully narrates passionate 
mystical love. 
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 مقدمه 
دیری اولیج این شکل»است.  «بازدشت ادبی»ای موسوم به یکی از رویکردهای مهم سبکی در شعر فارسی، دوره

هجری( تا پایان حکومت زندیه )حدود  1148مکتب در دو دورۀ تاریخی یعنی از زمان سلطنت نادرشاه افشار )

و « دورۀ اوّل بازدشت»فشاریه و زندیه را با عنوان اهجری( اتفاق افتاده؛ محققان، سبک شعر و ادبیات دورۀ  1200

(. در همین 91: 1388)شاملو و دزفولیان، « اندنامگذاری كرده« دورۀ دوّم بازدشت»ادبیات دورۀ قاجار را با عنوان 

تبیین ابتذال »تصمیم درفتند اقداماتی جهت « سبک هندی»های مبتذل دوران بود كه شاعران، سرخورده از شیوه

هایی كه از اواخر و تنویر افکار جامعج ادبی وقت انجام دهند؛ بطوریکه در برخی از تذكره« سبک موجود شعری

(. بنابراین، 443: 1377دوران صفویه به بعد نوشته شد، از سبک اصفهانی )هندی( انتقاداتی بعمل آمد )غلامرضایی، 

دوینددان كهن را پیش درفتند. هرچند این اقتفا،  روی ازشاعران در پی تجدید شکوه و اقتدار شعر پارسی، دنباله

متابعت از شاعران دذشتج ایران محسوب میشد، امّا برغم برخی انتقادها، موجب پدید آمدن آثار بدیعی دردیده 

است كه هرچند شرح احوال مختصری از « عبدی»الدوله متخلص به است. یکی از این شاعران، عبدالعلی احتشام

هم در های دوران قاجاریه آمده، امّا نامی از دیوان شعر او برده نشده؛ تنها یک مورد، آنهاو در برخی تذكر

بیگی اشارۀ مختصری بعمل آمده، مبنی بر اینکه این شاهزاده، دیوان شعر هم دارد الشعرای احمد دیوانحدیقه

زبانی، ادبی »ر او در سه سطح (. در بررسی سبکی و محتوایی نسخج خطی دیوان عبدی، اشعا1181الشعرا: )حدیقه

سرا مورد ارزیابی قرار درفته است تا با تحلیلهایی كه بعمل آمده، تلقیّ روشنی از اشعار این شاعر مدیحه« و فکری

بدست آید. سؤال اصلی این پژوهش، چگونگی شعر شاعر از لحاظ سبک و محتوا است. نگارنددان در این مقاله 

ساز ب ردازند و شاعر و نسخه خطی دیوان او، به بررسی عناصر زبانی، بلاغی و سبک اند پس از معرفّیتلاش نموده

ای نظری است میزان این عناصر را در ارائج چگونگی سبک و محتوای صاحب اثر نشان دهند. این تحقیق مطالعه

هایی بررسی تذكرهای انجام پذیرفته؛ دامنج مطالعه، تنها نسخج خطیّ كامل اوست. كه به روش پژوهش كتابخانه

الدوله و روشن كه نشانی از معرفّی این شاعر داشته باشد، نگارنددان را در شناساندن هرچه بهتر عبدالعلی احتشام

 شدن احوال شاعر، یاری داده است. 

 

 اهمّیّت پژوهش و ضرورت انجام آن
سابقه است وی موضوع پژوهش بیدیوان عبدی تاكنون تصحیح نشده و تحقیقی پیرامون آن بعمل نیامده؛ از این ر

 و همین امر، اهمیّّت انجام آن را ضروری میسازد. 

 

 الدولهمعرّفی نسخة خطیّ دیوان اشعار عبدالعلی احتشام
 1552از دیوان عبدی یک نسخج كامل دستنویس موجود است كه در كتابخانج مجلس شورای اسلامی با شمارۀ 

برگ دارد و به  200تیماجی قرمز رنگ و كاغذ فرنگی زرد رنگ است،  نگهداری میشود. این نسخه كه دارای جلد

بند بیت قطعات و یک ترجیع 53بیت غزلیّات،  684بیت قصاید،  1683خطّ نستعلیق خوش نوشته شده و شامل 

بیت میرسد. نسخج خطیّ دیگری به قلم خود شاعر در  2520رفته تعداد ابیات آن به  بیتی است كه رویهم 100

نگهداری میشود كه به خطّ نستعلیق نیکو نوشته شده؛ اندازه و قطع  9653الله بروجردی قم به شمارۀ خانج آیتكتاب

بیتی از صفیعلیشاه را  193بند الدوله در این نسخه، یک ترجیعصفحه دارد. احتشام 32آن جیبی است و تعداد 

بند عیناً در نسخج كتابخانج مجلس ست. این ترجیعبیتی خود را آورده ا 100بند مکتوب نموده و بعد از آن ترجیع
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غزل از صفیعلیشاه را كتابت  3بیتی خود،  100بند الدوله بعد از ترجیعشورای اسلامی نیز موجود است. احتشام

 كرده است.

 

 الدولهزندگینامه عبدالعلی احتشام
هجری قمری در  1274الثانی ربیع 28در  الدوله نوشته شده، ویحالی كه به قلم خود عبدالعلی احتشامبنابر شرح

تهران به دنیا آمده است. او خود را عبدالعلی، فرزند فرهاد میرزا معتمدالدوله و نوۀ عباس میرزا معرفّی نموده و 

نوشته و اظهار داشته؛ دلیل این نام بدان جهت بوده كه پدر و مادرش و همچنین ممدوحش، « عبدی»تخلّصش را 

تب رفته و زودتر از كودكان ند. عبدالعلی در شش سالگی به مکاو را از كودكی بدین اسم میخواندهناصرالدین شاه، ا

دیگر علوم مقدمّاتی زبان فارسی را فرادرفته، س س به تعََلُّم زبان عربی و علوم دیگر پرداخته و ترتیل و روخوانی 

ادّعا میکند نزدیک به ده هزار بیت حواشی بر قرآن را آموخته، بطوریکه در قرائت قرآن، لحنی نیکو داشته. او 

هایی نگاشته )تذكره انجمن ناصری به همراه نوشته. بر كتب ادبی دیگر هم، حاشیه« مغنی ابن هشام»مشکلات 

 (. 101-102تذكره مجدیه: 

دالدوله اسمش عبدالعلی میرزا، فرزند دوّم شاهزاده حاجی فرهاد میرزای معتم»الشعرا مینویسد: نویسندۀ حدیقه

كرده، امّا میل كلیّ ای باعلم و فضل و سواد و كمال، تربیت شده و از اقسام علوم، تحصیلاست ... بالجمله، شاهزاده

میل و شوق نیست. معاشرانِ ایشان از حسن و شوق غالبش به حکمت و ریاضی است. به تصوّف و فقر هم بی

« امب میگوید. دیوان هم دارند ولی فقیر، دیوانشان را ندیدهاخلاقشان هم خیلی تمجید مینمایند. شعر هم بسیار خو

 (.1181الشعرا: )حدیقه

« در هر بیت، صاحب ملکه و اقتدار است»ای بافضیلت و علم خوانده است كه نویسندۀ المآثر والآثار او را امیرزاده

و دانش شاهزاده، عبدالعلی احتشام  (. همچنین در روزنامه خاطرات، به شاعر بودن و فضل259: 1)المآثر وآلاثار، ج 

 (.459الدوله، اشاره شده است )روزنامه خاطرات: 

رود و شرح این سفر را چنین در مأموریت پدرش به شیراز، عبدالعلی نیز همراه او به این شهر می 1293در سال 

 دوید:باز می

ودم؛ دیدم آن دوهری را كه خواهانم، روزی در شیراز درک صحبت فیلسوفی دانا كه نادرۀ روزدار خویش است، نم»

عیار كه میجویم، در دنجینج او. دامن همّت بر كمر زدم و از باطن ولایت كه سرمایه در خزینه اوست و آن زرّ خوش

تعالی سبحانه كردم كه توفیق از من بازنگیرد تا آنچه از هر دولت است، مدد خواستم و ضراعت جبلیّ بدرداه حق

 (.103)تذكره انجمن ناصری به همراه تذكره مجدیه: « قِسم و نصیب بود از قوّه بفعل درآمدعالم غیبم تاكنون 

ق، بجای میرزامحمودخان  1309در كتاب رجال ایران آمده است كه: عبدالعلی احتشام الدوله در سال 

به دولت مركزی،  ق، حاكم خمسه )زنجان كنونی( بود، با دادن پیشکشی 1309تا  1306السلطنه كه از سال احتشام

 (.437: 1384اش در آنجا ادامه یافت )بامداد، حکمرانی 1310به حکومت زنجان منتخب شد و تا سال 

خان میرپنج كه از طایفج افشار و از ابواب الدوله در خمسه، او از طرف جهانشاهدر مدتّ یکسال حکمرانی احتشام

شاه( بوده و با ایل و تبارش در خمسه زنددی میکرده، الدینالسلطان )صدراعظم ناصرجمعی میرزاعلی اصغرخان امین

آزار و اذیتهای بسیاری میبیند، بنابراین عطای حکمرانی خمسه را به لقایش بخشیده و بعد از آن برای مدتّی 

(. 437نشین و از مناصب دولتی بدور بوده است. او بعدها به عضویت دارالشورای دولتی درآمده است )همان: خانه

 هی .ق در تهران دردذشته است.  1321بدی در سال ع
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 نگاهی به قالبهای شعری دیوان عبدی  
جه داشته و در نهضت بازدشت دو قالب اصلی شعر، قصیده و غزل میباشد كه عبدی نیز به این دو مورد بیشتر تو

 موضوعات موردنظر خود را عمدتاً در این دو قالب سروده است. 

 

 «عبدی»دیوان  جدول قالبهای شعری در

 جمع كل ابیات دیوان قطعه بندترجیع غزل قصیده قالب

 2520 53 100 684 1683 تعداد ابیات

  %10/2 %96/3 %14/27 %78/66 درصد

*** 

ی بوده متوجه احیای سبک خراسان« عصر ناصری»بیشتر توجه شاعران دوره بازدشت، خصوصاً در »سطح زبانی: 

الدوله نیز از شاعرانی است كه در متابعت از این سبک تقریباً . عبدالعلی احتشام(348: 3، ج 1370)بهار، « است

 «ی و لغویآوایی، نحو»تمامی اصول و معیارهای زبانی را رعایت كرده. در دیوان او این ویژدیها در سه سطح 

 بررسی دردیده است. 

 

 سطح آوایی

 وزن شعر بکار میرفته است:در مورد اسم و فعل رایج بوده و جهت حفظ  * اسکان حروف:

 (25: 14به دو جهان نموده ورا كامگار )ق   خداوند ملک جم آنکو خدای

 در جهان كه اسم است، ساكن شده.« ج»

 (15: 14زار )ق كه بدهد نشیان از رخ لاله  بیده ساقی آن سیاغر زرنگیار

 در بدهد كه فعل است، ساكن شده.« د»

(. 188: 1372امد بالایی داشته و در عراقی نزدیک به صفر بوده )شمیسا، در سبک خراسانی بس * كسرۀ اضافه:

 تلفظ میشود و به آخرین هجای ماقبل میچسبد. « ی»غیرملفوظ بصورت « ه»این كسره داهی بعد از 

 (14: 1)ق از روغن نبخشد روشنی ما را « تهی قندیل»  همی از روغن دانش بیفروز این فیتیلج تن 

 تغییر مصوتّ* 
  تلفظ میشود.« اوستاد ←استاد « » o← u »لف( تبدیل مصوتّهای كوتاه به بلند: ا

 (30: 4درچه طبعم باز فکر طمع خامی دیگر است )ق  ترک جوشی خام كردم این سخن ای اوستاد

 تلفظ میشود.« زِوَر  ←زیور « »  i ← e »ب( تبدیل مصوتّهای بلند به كوتاه: 

 (24: 11تا مرا در وصف تو زیب و زیور، دیوان بُوَد )ق  ک و ریبشدفتج من وحی را ماند كنون بی

 بدون مد تلفظ میشود:« قرآن»در تلفظ كلمه « 𝑎̅« »آ»و كشیدۀ « مَد»یا در بیت زیر كه صدای دارای 

 آنکه سقراطش در پیشگه دانش و علم

 

 (13: 32)ق  1چون سبق خوانی، در دست درفته است قران 

                                                      
 :وجود دارد، مانند شعر زیرنیز اینگونه تلفظها كه عبدی از آن تبعیت نموده است، در دیوان ناصرخسرو  -1

 ن نیست، دویمرادویی این در قادر 
 

 ن رانییدانی قرا  همییانییا نکو می      
 

 (19: 5، ق 1)دیوان ناصرخسرو، ج 
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 آید:الدوله قابل توجّه است. برای مثال چند مورد مین احتشامدر دیوا * كاهش واج:

)ق « افتادم»به جای « فتادم([ ]»16: 1)قطعه « طعنه»به جای « طعن([ ]»25: 33)ق « نیاید»به جای « ناید]»

26 :2 ]) 

از آن در حال این تلفظّ تا قرن هفتم ادامه داشته، بعد  «خود»به جای « خوَُد« »a»له بصورت * تلفّظ واو معدو

 (.200: 1372ددردونی بوده )شمیسا، 

 دل خلیق از غیم هجیر تیو شیکافت

 

 (41: 18)ق  خییواب را مییی نشناسید ز خُییورَ 

حروف مخفّفی را كه تشدید « المعجم فی معاییر اشعار العجم»صاحب * مخفّفی كه تشدید خورده است: 

(. عبدی در اشعارش مواردی از تخفیف حروف 301ر اشعار العجم: خورده باشند، ناپسند میشمرد )المعجم فی معایی

 را بکار برده است. 

 ساز طرب كن به جهد كز درِ خمَاّر

 

  (13: 12)ق    بیوی خیوش خمُِّ لعیل فییام برآمید 

 در زبان معیار امروز تشدید ندارد، امّا در شعر فوق تشدید خورده است. « خم»

  * مشدّدی كه مخفّف شده است

 بتکرار، زاغان بحرفی شدند

 

 بمکتب چو بچگان زنگی تبار 

 

 (14: 14)ق 

 در بچّه در زبان معیار مشدّد است، امّا در شعر بالا، مخفّف و ساكن تلفظ میشود. « چ»

 * افزودن واج، به اولّ كلمه 

 «شکوفه»به جای « اشکفه»مثال: 

 باز شد خرم و پرُ اشکفه شاخ

 

 چند روز ددر آید بثمر 

 

 (2: 19)ق 

 «حنجر به جای حنجره»از كلمه در محل قافیه: « ه»* حذف 

 برآشوبد دلِ دلداده عاشق

 

 چو بلبل بركشد آواز حنجر 

 

 (10: 17)ق 

 «ورا به جای وی را»«: ی»* مخفّف كردن ضمیر با حذف 

 خداوند ملک جمَ آنکو خدای

 

 به دو جهان نموده ورَا كامگار 

 

 (25: 14)ق 

  وزن و موسیقی

 (51: 1391)شفیعی كدكنی، « هاهمان وزن عروضی است براساس كشش هجاها و تکیه» * موسیقی بیرونی: 

« رمل»اشعار عبدی از ده بحر و زحافاتشان تشکیل میشود. با بررسی اوزان این اشعار مشخص دردید كه بحر 

ای ریتم ملایم و آرام است. بعد از پربسامدترین وزن اشعار را تشکیل میدهد. این بحر دارای هجاهای بلند و دار

 خفیف، منسرح، متقارب و رجز، سریع، متدارک و مقتضب قرار میگیرند. رمل، به ترتیب بحر هزج، مضارع، مجتث،
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 جدول بحور عروضی
 مقتضب متدارک سریع رجز متقارب منسرح خفیف مجتث مضارع هزج رمل بحرنام

 1 1 3 5 5 11 12 18 19 25 29 تعداد

 %75/0 %75/0 %27/2 %78/3 %78/3 %33/8 %09/9 %63/13 %39/14 %93/18 %96/21 ددرص

 

 * موسیقی كناری:

ها تر شدۀ قافیهشکل دیگری از موسیقی شعر است كه در حقیقت تکمیل موسیقی قافیه یا شکل غنی» الف( ردیف:

 (.9)همان: « است

 مله را بکار برده است.جعبدی، انواع ردیفهای فعلی، اسمی، حرفی یا جمله و شبه

 

 ردیفهای مورد استفاده در دیوان عبدی
 حرفی اسمی تركیبی فعلی نوع ردیف

 4 7 13 44 تعداد

 %88/5 %29/10 %11/19 %70/64 درصد

 

قافیه به دلیل رعایت حركات آن و وجود حروف مشترک، یکی از انواع تکرار لفظی محسوب میشود؛ به  ب( قافیه:

(. در دیوان عبدی، پربسامدترین حرف 63: 1368افیه و ردیف را نوعی تکرار میداند )شیمسا، همین دلیل شمیسا ق

ها، قافیج موصوله است. عبدی در آوردن درصد از قافیه 26است. « ن»و پس از آن « ر»ها، حرف در قافیه« رَوی»

 های مشکل و دیریاب استاد است. از جمله: قافیه

 (23تَکَس، تَخَس، چکََس، دَس، اَملَس )ق  -  ( 9د، اَجرَد )ق منَُضَّد، مُجَسَّد/ سُوَدِّ -

 (46قوصَره )ق فخَفَرِه، قَسوَره، دسگره، مِحبرَه،  -  (42اُجاج، وهَاّج، منهاج، داج )ق  -

عبارت است از هماهنگی و نسبت تركیبی كلمات و طنین خای هر حرفی در مجاورت با »* موسیقی درونی: 

 (.51: 1391ی كدكنی، )شفیع« حروف دیگر

موسیقی درونی به مدد صنایع لفظی و معنوی شکل میگیرد. عبدی اكثر این صنایع را در اشعارش بکار برده و در 

 بالاترین بسامد را دارد. « تلمیح»و در صنایع معنوی « تکرار واژه»صنایع لفظی، 

تکرار یک لفظ، خواه یک »، بهار عقیده دارد: هجری در نظم و نثر فارسی متداول بوده 5و  4تا قرن  تکرار واژه: -

جمله و یا یک فعل در جمله عیب شمرده نمیشد. تکرار در نثر قدیم از عهد اوستا تا عهد ساسانیان و نثر ادبیات 

(. در اشعار 55: 2، ج 1370)بهار، « اندپهلوی بخوبی مشهود است و نویسنددان دری به سنّت قدیم عمل میکرده

 کرار واژه وجود دارد:ت %54/65عبدی 

 (18: 22كه كُشد دست جودش آتش آز )ق  رأی و پاک نسب پاكدل و پاک

عبدی برای افزایش آهنگ و موسیقی شعرش بیشتر از جناس مُذیََّل استفاده كرده است. در این  تجنیس: -

 آید:پژوهش چند نمونه از صنایعی كه بسامد آنها در دیوان او از بقیه بیشتر است، می

خرده، ق  -[ ]خرد33: 17صفدر، ق  -[ ]صف39: 16پرواره، ق  -[ ]پروار30: 4خامی، ق  -]خام جناس مذَُیَّل: -

 [ 17: 27جانان، ق  -[ ]جان41: 24مویه، ق  -[ ]موی29: 18
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زرنگار،  -ر[ ]نگا4: 30نیاز، غ  -[ ]ناز7: 16اغیار، غ  -[ ]یار2: 6بِگِرد، غ  -[ ]دِرد1: 23زار، غ  -]آزارجناس زاید:  -

 [14: 13نزار، ق  -[ ]زار4: 80كلان، غ  -[ ]كان11: 73دمار، غ  -[ ]مار1: 73غ 

چمان، ق  -[ ]چمن28: 31رای، ق  -[ ]روی13: 9زمین، ق  -[ ]زمان7: 41سازی، ق  -]سوزی شبه اشتقاق: -

30 :39 ] 

: 39یاشید ییمیین و یسییاری )ق وزیین بیه نبی     یمین و یسارت رسول است و آلش رَدّ الصدر الی العجز: -

35) 

 (9: 9شییاخ مرصیّع شییده است و آب مُیزَرَّد )ق      بییاغ مییزیییّن شییده اسییت و راغ ملییونّمـوازنـه:  -

 (3: 13همی بجنبند هرجا دلیست بستج خار )ق      همیی بشیورد هرجیا دلیست خستج عشق تـرصیـع:  -

: 24فرود همّتت آید همی ز سنگ و سفیال )ق      همیمی كه معدن زر و سیم ایا كریم وتضمین المزدوج:  -

23) 

 (8: 13كه كار عاشق مفتون ز دل شود دشییوار )ق      نیژنید و شیفته در كار خیویش آمیده دلآرایـی: واج -

 (4: 7ییزار است )ق بییاغ پیر از بیانگ قمری و ه      راغ پر از لیحن فاختیه و تیذرو است مراعـات النظیر: -

: 11زادۀ دست خدایی كانیدر انگشتت به سحیر             آسمان چون حلقج انگشتری دردان بُوَد )ق اغراق:  -

23) 

 (14: 24چو ابروی تو كشد از نیام، تیغ هلال )ق       به عزم كیفر از ماه روزه، عید سعیدایهام تناسب:  -

 (17: 6كیوتاه شب و روز، همیه افیزون است )ق      یییار اییییدركیوتیاه دشیت شیب بیییه به تضـاد: -

 

 جدول صنایع لفظی در دیوان عبدی
تکرار 

 واژه
 موازنه

جناس 

 مذُیَّل
آراییواج  ترصیع 

جناس 

 زاید

تضمین 

 المزدوج

ردّالعجز 

 صدرعلی

شبه 

 اشتقاق

جناس 

 تام

234 21 18 16 13 13 11 6 6 5 

54/65% 88/5% 04/5% 48/%4  64/3% 64/3% 08/3% 68/1% 68/1% 40/1% 

 

جناس 

 ناقص

جناس 

 خط
 اشتقاق

جناس 

 مطرف

جناس 

 مفروقمركب

ردّالصدر 

 عجزعلی
 نمامتناقض ردّالقافیه ردّالمطلع

جمع كل 

ابیات 

 لفظیصنایع

4 2 2 1 1 1 1 1 1 357 

12/1% 56/0% 56/0% 28/0% 28/0% 28/0% 28/0% 28/0% 28/0% 16/14% 

 

 یع معنوی در دیوان عبدیجدول صنا

 اغراق تضاد تلمیح
مراعات 

 النظیر

حسن 

 تعلیل

تجاهل 

 العارف

ایهام 

 تناسب
 افتنان استخدام

122 51 28 23 9 9 8 7 6 

80/40% 05/17% 36/9% 69/7% 01/3% 01/3% 67/2% 34/2% 2% 
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 ادامه جدول صنایع معنوی
تنسیق 

 الصفات
 ایهام لف و نشر تقسیم

حسن 

 طلب
 تجرید

مدح 

 ذمشبیه
 ابداع

جمع كل 

 معنویصنایع

6 6 5 5 5 3 3 3 299 

2% 2% 67/1% 67/1% 67/1% 1% 1% 1% 86/11% 

 

كه به « لمح و لمحه»تلمیح در لغت به معنای با دوشج چشم اشاره كردن است و چشم برهم زدن، از ریشج » * تلمیح:

ای از سخنوری است كه سخنور، ضمن ار میرود و شیوهبک« كلمح بالبصر»معنای چشم برهم زدن است. عموماً بصورت 

های (. تلمیح از آرایه112: 1380)محبتّی، « المثل یا كلامی مشهور اشاره كندآیه، ضربسخن خویش به داستان، حدیث، 

و  پركاربرد در دیوان عبدی است. منبع الهام وی، قصص و روایات قرآنی و اسلامی، اساطیر و داستانهای كهن تاریخی

 شخصیتهای علمی و ادبی میباشد.

 

 انواع تلمیحات در دیوان عبدی

 اساطیری تاریخی قرآنی دینی نوع تلمیح
شخصیتهای علمی و 

 ادبی
 جمع كل غنایی

 122 4 10 14 15 21 58 عددابیات

 %84/4 %27/3 %19/8 %47/11 %29/12 %21/17 %54/47 درصد

 

*** 

 در معانی مختلف در دیوان عبدی وجود دارد. « از، از، مگر، بهرا، ب»: كاربرد حروفی چون: * سطح نحوی

بهار عقیده دارد این حروف از اصطلاحات خراسان و لهجج دری بوده و حقیر به نظر نرسیده و «: مَر»بکار بردن 

 (.401: 1، ج 1370اند )بهار، آمده كه قابل احترام بودهمعمولاً قبل از مفعولهایی می

ادامه داشته  8و  7به افراط دیده میشود و تا قرن  5و  4در آثار ناصرخسرو در قرن « مَر»دارد دكتر شمیسا عقیده 

 (.242: 1372و در حال از بین رفتن بوده است )شمیسا، 

 در اشعار عبدی در مواردی قبل از فعل، فاعل و متممّ آمده و مفهوم بزردی و احترام از آن برداشت میشود:« مَر»
 

 كه نشیند به دل سنگ همی تا سوفار  مرَ این ماهی و مرغین است تیر شه ناصرالد

 

 (16: 16)ق 

 

 نرسد جز به دلوداهش هردز آزار  شسَتمرَ از صدمت ماهیی من نشنیدم كه 

 

 (12: 16)ق 

به ... « »در ... اندر»آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس متمّم، مانند: * بکار بردن حروف اضافة مضاعف: 

 در دیوان عبدی وجود دارد. « در ... در« »به ... در« »اندر

 نگار و نقش چندان است در دشت

 

 (12: 17)ق   اندربتخانه  دركه صورت نیست  
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اند. برخی در دذشته، ضمیرهای متّصل بفعل و اسم رایج بوده كه اكثراً نقش اضافی می ذیرفته* جابجایی ضمیر: 

 است:از این كاربردها در دیوان عبدی چنین 

 (3: 39غباری  )ق  نشستمنه بر دل ز انده  دزندی  چرخمنه بر تن ز آسیب  -

 در چرخم نقش اضافی دارد )بر تنم(.« م»

 در نشستم نقش اضافی دارد )بر دلم(.« م»

 

 به ضمایر متصل « كه»* اتصال حرف ربط 

 (20: 4است )ق  سنجان لاف و لامی دیگرمیان نکته كِت  پژوه هوشمنددانشای ادیب فحل ای -

 نقش متممی دارد.« ت»كه برای تو  ←كه تو را  ←كِت 

 (13: 31كِش بردزیده، ایزد بیچون )ق  خسرو خدایگان سلاطین

 نقش مفعولی دارد. « ش»كه او را  ←كِش 

ا اند، امّشمرده« بای زاید»و برخی آن را « بای زینت»برخی از فرهنگها آن را * آوردن بای تأكید بر سر افعال: 

میداند و عقیده دارد دذشتگان هیچ حرفی را به زیادت و بدون افادۀ معنا بر سر لغتی « بای تأكید»آن را « بهار»

 (.333: 1: ج1370اند )بهار، آوردهنمی

 الدوله بای تأكید بر سر افعالی چون ماضی ساده و ماضی نقلی آمده است.در دیوان احتشام

 (2: 20ش و نگیار، خوبتیر از آذر )ق نق اردیبهشت میاه ز نیو بنوشت  -

 (32: 2اینت بستوده، راستگوی دوا )ق   سخنانم دواه فضل من است -

این حرف را در دذشته در مواردی كه خود فعل را نمیخواستند با یای استمراری «: استمراری می»* كاربردهای 

داهی بین این حرف و فعل، «. دویمكنم، میمی»مانند: آمده، غالباً جدا از فعل نوشته میشد، بیاورند بر اولّ فعل درمی

بین آنها « باز»افتاده و داهی هم پیشاوند فاصله می« بر»و فعل، پیشاوند « می»بای تأكید فاصله میشد. داهی بین 

 انداخته است. در موارد نفیو فعل، یک یا چند كلمه فاصله می« می»برخی اوقات هم بین انداخته است. فاصله می

 (.336-337: 1، ج1370)بهار، « نخواستنیارست، میمی»و نهی هم فقط در افعال معنوی دیده میشود. مانند: 

 بصورتهای مختلف بکار رفته است. « می»الدوله نیز این در اشعار عبدالعلی احتشام

 بر نون نفی« می»الف( مقدم داشتن 

 ندانم این جفا را چرخ بر من كرد یامی

 

 (5: 10پایه از روز ازل بنیاد كرد )ق  آن كسی كاین 

 قبل از مضارع التزامی كه آن را تبدیل به مضارع اخباری و استمراری میکند. « می»ب( آوردن 

 سخن چند رانم ز كار خزان

 كه زین هردو خوشتر مرا وصف میر

 

 ددر چند دویم ز وصف نگار 

 (23و  22: 14)ق بسترد ز آینج دل غبار كه می

 

 «.بر»و فعل بواسطة پیشاوند « می»افتادن بین  ج( فاصله
 همچو مار است به اندام و به رفتار ولیک

 

 (10: 16)ق می برآرد زِ دل شیر و تن مار، دمار  
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 در اول مصراع )جمله(« می»د( آوردن 
 طبع من بین كه از عنایت تو

 

 (33: 23می به پرواز دشته چون كركس )ق  

 

كه مضارع التزامی مثبت را تبدیل به مضارع اخباری و استمراری  وامان بر سر فعل:ت« نه»و « می»ر( آوردن 

 «نمیهراسد» ←« می نه بهراسد»منفی كرده است. 

 بهراسد ادر بر پیکرش پیکان فلک نه می

 

 (38: 11)ق ببارد تا كه از مهر تواش خفتان بود می 

استمراری « ی»استمرار بوده و داهی به جای  علامت« می»كه آن هم مانند  بر سر فعل:« همی»ز( آوردن 

 همی بر سر فعل ماضی:  آمده است. الف(می

 سنگ سختم كز دلم آتش همی بگشود چرخ

 

 (7: 10)ق  كز دلِ خارا برون آتش مگر فولاد كرد 

 ب( همی با فاصله چند عبارت بر سر ماضی نقلی:

 دردون همی ز رفعتِ او مانده خیره چشم

 

 (12: 15)ق دولتِ او كیرده افتخیار دیتی همیی به  

  

 همی بعد از فعل: ج(

 دیاه خشک بجوشد همی به فصلِ چنین

 

 (5: 13مدار  )ق بشورد اَر، دل عاشق، بسی شگفت 

« است»است كه « همزه»و « ه»های ماضی نقلی، آوردن اسم مفعول با حذف یکی دیگر از دونه»* ماضی نقلی: 

پهلوی است. اینگونه ماضی نقلی در زبان مردم نیشابور « استات»كه همان « شدستم» به آن اضافه میشود، مانند:

 (.248: 1372)شمیسا، « افعال نیشابوری خوانده است»الشعرای بهار آن را معمول بوده كه ملک

 عبدی از این فعل استفاده كرده است:

 (14: 5ننهادستی و سبکبار است )ق   خنُکُ آنکو كه دل بر این دیتی

 

ن پنجم از میان رفته از اواخر قر« بودن و شایستن»های مضارع مصدرهایی چون استعمال صیغه»* فعل مضارع: 

را ما در قرن معاصر هم « بُوَد»(. امّا سوم شخص مصدر بودن 245)شمیسا: « است، مانند: بوَُم، بوُی، بُونَد، شایم

 مشاهده میکنیم. 

 این افعال دیده میشود: الدوله، صورتهایی ازدر اشعار احتشام

 هزار دویی و غافل بوُی از این معنی

 

 (27: 13)ق چو بنگری به حقیقت، همان یک است هزار  

 

 یارب این عرش برین یا دنبد دردان بوُدَ

 

 (1: 11)ق یا بهشت جاودان یا روضج رضوان بوُدَ  

 

 من بنده كه مأمور بوُمَ از تو بناچار

 

 (8: 3دنید اهیییالیی )قطعه دییوییم سخنیی دیر ب سنی 
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 * فعل امر و نهی 

 در دیوان عبدی به پنج صورت مختلف بکار رفته است:  * فعل امر:

 «فرو»و  «بر»با پیشوند « می»با « ب»با « ب»بدون  -

 هار زنددانی را خزان غم رسد در پیب -1

 

 نشید بلبل شیدا داندو روزی هان غنیمت        

 

 (15: 1)ق 

 (14: 1)ق از روغن نبخشد روشنی ما را « تهی قندیل»   این فیتیلج تن بیفروزز روغن دانش همی ا -2

 (33: 23یکیی بیر ارغیوان و لاله بنگیر )ق      بامدادان می چمَبه صحن باغ  -3

 (27: 3)ق   ، این جلباببرَدرَخیز و مردانه       تن خاكیست پرده بر رخ جیان -4

 (5: 48)ق  كه آن تباهِ بدانش شد، این بنادانی    و م رس ودذارفرحدیث عارف و عامی  -5

در ابتدای فعل « م»این فعل در قالب اشعار عبدی به دو صورت وجود دارد و در اكثر موارد با پیشوند * فعل نهی: 

 آید:بر سر فعل می« ن»و در برخی موارد با پیشوند 

 (7: 1جان خود در این غربتکده تنها )ق  م سندلا ه    رفیق جان بُوَد حکمت، رفیق تن بُودَ شهوت 

 

 (13: 47مکیییابیییره )ق  ننمیاییای پسیر، بیهییوده،      اندرز من بگوش دل و جیان نییوش هیان

های ته صیغهاست باقی مانده؛ امّا در دذش« بواد»كه مخفّف « باد»از فعل دعایی، امروزه فقط * فعل دعایی: 

 های دوم شخص و سوم شخص این فعل را بکار برده است.الدوله صیغهشده است. احتشاممختلفی از آن صرف می

 (32: 21برخورند از تیو و هم تیو ز جهیان برخیوردار )ق   بیادی از راحت هر عید بکام دل خلق  

 (24: 8نیامیج مُلک تیو ای شیاه كه عنوانش بقاست )ق   بیاد با خاتمتش تیا به ابید عیزتّ جفت 

 [39: 16[ ]نزیاد، ق 1: 3بکار بردن فعل دعایی منفی ]مبیناد، قطعه  -

آید، در های اروپایی و عربی فعل دوّم )فعل تابع( بصورت مصدر درمیهمانگونه كه در زبان* وجه مصدری: 

 آوردند. استعمال وجه مصدری و مصدر مرَُخمّ تا قرن هشتم معمول بودهدذشته، فعل دوم را بصورت مصدر درمی

 (.249: 1372است )شمیسا، 

 كاربرد وجه مصدری در دیوان عبدی:

 (24: 48خلاف شاكلت خویش كرد نتوانی  )ق   تو تا كه جهد توانی بکن ادرچه به جهد

 نتوانی كردن  ←نتوانی كرد  ←كرد نتوانی 

: 10تن/ ق پیشی درف ←[ ]سبق كردن 32: 9وِرد خواندن / ق  ←]وِرد كردن * برخی عبارات در معانی خاص: 

[ ]طمع بیهوده 38: 22طی كردن/ ق  ←[ ]پرداختن 2: 22در اینجا یعنی رسیدن عید/ ق  ←1[ ]فراز شدن24

: 31یاد بود/ ق  ←[ ]یاد كرد 25: 25پیغام دادن/ ق  ←[ ]پیغام كردن 21: 25طمع بیهوده داشتن / ق  ←پختن 

 به یاد آورد/  ←[ ]بر یاد دهد 2

 [4: 32ق 

]تهی  بسامد این تركیبها در دیوان عبدی، نمود قابل توجهی دارد:وصفی و اضافی مقلوب:  * آوردن تركیبهای

[ 1: 16[ ]افعی روش، ق 35: 12[ ]یتیم دهُر، ق 19: 1[ ]مبارک خلعت، ق 19: 1[ ]خزانی باد، ق 14: 1قندیل، ق 

                                                      
   معانی دیگر فراز شدن: نزدیک شدن، دشوده شدن   -1
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[ ]درخشان 25: 11برهان، ق  [ ]آهنین30: 12[ ]عنبرین ختام، ق 3: 11[ ]همایون بارداه، ق 2: 1]سنگین آس، ق 

 [ ]جمشید مفخر،39: 17[ ]سکندر حشمت، ق 8: 17[ ]بیجاده مجمر، ق 24: 7[ ]آبگینه حصار، ق 8: 17آتش، ق 

 [39: 17ق 

*** 

 سطح لغوی 

 الدوله وجود دارد. لغاتی مانند اَبا، ایدون، همیدون، ایدر و اندر در دیوان عبدی احتشام* استعمال لغات پهلوی: 

فارسی نیست و مختص زبان عربی است؛ مگر  بهار معتقد است حرف ندا و تنبیه در زبان»حرف ندا و تنبیه: * 

: 1، ج 1370)بهار، « الفی كه بعد از اسم یا صفت آید مانند: خدایگانا، یارا و این غیر از الف تفخیم و تعجب است

 «.ای و ایَا»مانند: ست، الدوله فراوان ا(. بکار بردن این حروف در دیوان احتشام406

در این دیوان « هین، هلا، هان، هله، الا، آوخ و زهی»همچنین بکار بردن ادات تنبیه و افسوس و تشویق مانند 

 وجود دارد. 

([ 20: 5بمعنی ترسیدن، رمیدن )ق « شمیده از مصدر شمیدن]»كاربرد: *  بکار بردن افعال كهن و كم

نترسیدن، « نشگهیدن([ ]»27: 7شکافتن، ریش كردن )ق « كفیدن([ ]»11: 6، ق 7: 39خراشیدن )ق « شخودن]»

یعنی دذاشتن، قرار « هشتن([ ]»4: 1بلعیدن )ق « بیوبارد از مصدر اوباریدن([ ]»30: 16مخفّف نشگوهیدن )ق 

 ([.4: 46به زانو و با دست راه رفتن )ق «: غژیدن([ ]»4: 15دادن )ق 

: 3شمیت: ملامت، ق : ]فقط تعدادی از این لغات در پژوهش آمده استمأنوس: های كهن و نا* بکار بردن واژه

: 16[ ]خَشار: پاک و پیراسته، ق 36: 24[ ]قریضه: شعر، ق 18: 25[ ]ستام: لگام مخملی مزیّن به زر و سیم، ق 20

[ ]غارجی: 1: 31ق  [ ]خُجیر: خوبرو، نیکو،8: 7[ ]شَخار: قلیا، ق 39: 16ای از هر چیز، ق [ ]پَرداله: پاره35

[ ]نَخیر: آواز درشت كه از 16: 2[ ]دُرواخ: مضبوط، سنجیده، ق 1: 17[ ]دَردَر: ایزد تعالی، ق 23: 17صبوحی، ق 

[ ]وَدَن: همان وُكَن است، 31: 45[ ]وَسَن: آلوددی، ق 22: 24[ ]شندف: نقاره، طبل بزرگ، ق 13: 3بینی برآید، ق 

 [. 18: 45آشیانه پرنددان شکاری، ق 

بوده؛ در زبان « ایرای»از قیود بیان علّت است. در زبان پهلوی « ازیراک»* استفاده از لغات نزدیک به پهلوی: 

(. عبدی این قید 406: 1، ج 1370بوجود آمده است )بهار، « ازیراک»یا « ازیرا»تركیب شده و « از»با « ایرا»دری 

 را بکار برده است:

 (23: 7جامج زن پیش مرد، نکبت و عار است )ق        خلعت او را به تن م وش ازیراک

: 1372تلفظ میشده است )شمیسا، « هردز»( بوده، امّا در زبان دری همان hagriz« )هگریز»در پهلوی « هگرز» -

210.) 

 الدوله از این قید نیز در دیوان خود استفاده كرده است:احتشام

 (26: 14تی كج مدار    )ق دل او در این دی  به كژی درایان نگردد هگرز 

 (.210: 1372بوده )شمیسا، « zamig»در پهلوی « زمین»مخفّف « زمی» -

 (7: 20هیر سیاله لاله از زمی اغبیر         )ق  خون سیاوش است مگر جوشد 

از لغات بکار برده شده،  %04/54در دیوان عبدی نزدیک به * آوردن تركبیات قرآنی، لغات و اشعار عربی: 

از اشعار او نیز به زبان عربی است. این موضوع،  %23/1ی است كه اكثر این لغات در زبان فارسی هم كاربرد دارد. عرب

 ای از این عبارات:احاطج شاعر را به زبان و ادبیّات عرب و نیز كتاب آسمانی قرآن آشکار میسازد. نمونه
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 (27: 12برآمد )ق « فَانظُر اِلیَ العظِام»آیت       پاكت :    نفخج عیسی تو راست كه از دم1فَانظُر اِلیَ العِظام -

زبان كهن كه ملمعّاتی دارند، میتوان به افزون بر این، عبدی، تعدادی شعر ملمعّ نیز سروده است. از شاعران پارسی

 ید:آالدوله میشهید بلخی، سعدی، حافظ و جامی اشاره نمود. در این پژوهش، اشعاری بدین عنوان از احتشام

  (1: 23)ق   2اَظلمَ اللَّیل و هُوَ قد عَسعسَ شب چو خاموش دشت بانگ عسَسَ

 (16: 23)ق   3فَیاشیکرُُالله، ثُیمَّ لا تَعبَیس شییاه بفییزود پییایییج تییو ز لطیف

 غزلیّات عبدی به زبان عربی: 

 (1: 20)غ    4و اَنهض فنَُشِر الوَردِ فی الصبّح فاح باكِر الی اللذّّاتِ وقتِ الصباح

 (7: 20)غ    5اِنَّ غَییرامییی فیییهِ عَییین الفلاح ولا تلُمنِی فی الهوی ناصحِاً

 برخی از لغات عربی در دیوان عبدی:

بسته، نگ([ ]خضیب: ر3: 2([ ]نجُوم: ستاردان )ق 13: 14([ ]نعَیب: بانگ غراب )ق 33: 12]صمُت: خاموشی )ق 

([ ]قفِار 1: 3ق )([ ]احباب: دوستان، یاران 20: 18([ ]فتح: پیروزی )ق 2: 12)ق  ([ ]صیام: رمضان10: 2حنابسته )ق 

 ([7: 60([ ]منُتبَهِ: آداه، هوشیار )غ 18: 38)جمع قفَرَ(: بیابانها )ق 

*** 

 48؛ از تنوعّی كه در دیوان عبدی به لحاظ فکری وجود دارد، كمتر در شاعران همعصرش دیده شدهسطح فکری: 

غزل  80 قصیده با موضوع مرثیه وجود دارد. او 2قصیدۀ حکمی و  6قصیدۀ مدحی،  40این شاعر،  قصیدۀ دیوان

اش بیتی 100بند عقطعج او در مدح ناصرالدین شاه و دو تن از صاحبمنصبان قاجاریه است. تنها ترجی 3عرفانی دارد. 

بند هاتف اصفهانی است. ی مبتکرانه از ترجیععتالسلام( میباشد كه متابدر ستایش معبود ازلی و منقبت امام علی )علیه

 در بین این اشعار، مواردی هم از مفاخره و انتقاد و ... وجود دارد. 

 

 درصد موضوعات در دیوان عبدی

 جمع كل موارد دیگر انتقاد مرثیه مفاخره اشعار حکمی وصف عشق عرفانی مدح

1048 646 314 312 110 38 22 30 2520 

58/41% 63/25% 46/12% 38/12% 36/4% 50/1% 87/0% 19/1% - 

 

برشمردن صفات مادی و خصوصیات یک چیز یا یک پدیده میباشد كه در مورد انسان، اشیا و حالات * وصف: 

طبیعت صدق میکند و از معانی شعری است كه در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم رونق یافته و از ابواب مهم 

های وصف طبیعت و دیگر اشد. شاعران توانایی چون فرخی، منوچهری و ناصرخسرو در حوزهشعر در همه زبانها میب

شعر فارسی از نظر توصیف طبیعت، (. »388: 1395اند )شفیعی كدكنی، جوانب حیات، آثار باارزشی بوجود آورده

                                                      
 «ها را آفریدیمبنگر به استخوانها كه چگونه آن»، سوره بقره، كه میگوید: 259آیج  فاَنظُر اِلَی العِظام: اشاره به -1

 و عطسه كرده است )منظور از عطسج شب، یعنی به صبح نزدیک شدن(شب تاریک شد و ا -2
  پس خدا را شکر كن، س س اخم نکن )عَبوس نباش(   -3
 ها هنگام صبح / برخیز و رایحج دل را در صبحگاهان پراكنده كن.تسبقت بگیر به لذّ -4
 است.   / چون مسلماً عشقِ من در آن، عین رستگاری در سرزنش نکنچونان نصیحتمرا  -5
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دبی تشبیه و استعاره كه خواری و .... بسیار متنوعّ و غنی است. آنجا كه این توصیف، با زبان امجلس بزم، باده

 (. 145: 1383)شمیسا، « انگیز استموی نقاشی در شعر است، بدست شاعری استاد صورت درفته باشد، حیرتقلم

ازدشت نیز (. در دورۀ دوّم ب388: 1395اصلیترین عنصر خیال بشمار میرود )شفیعی كدكنی، « تشبیه»در وصف، 

« وصف طبیعت»الشعرا در حوزۀ وصف، خصوصاً محمودخان ملکشعرایی چون شهاب اصفهانی، سروش، قاآنی و 

 اند. وصف از ویژدیهای مهم دیوان عبدی بشمار میرود و موجب آفرینش تغزلهای زیبا در ابتدایاشعار زیبایی سروده

 قصاید او دشته است. 

 

 درصد وصف در دیوان عبدی
وصف 

 طبیعت

وصف 

 شادخواریها

وصف خصایص 

 معشوق زمینی

 وصف تیر و

 نیزه ممدوح

های صحنهوصف

 نبرد ممدوح

جمع كل اشعار 

 وصف

199 38 34 24 19 314 

37/63% 10/12% 82/10% 64/7% 05/6% 46/12% 

 

 ای از اشعار وصفی در مورد طبیعت:نمونه -

 بستان آراسته چو منظر خوبان

 آب به جو در، روان چو سلسله پیچان

 باغ مزیّن شده است و راغ ملونّ

 ز ابر دشته به لؤلؤ شاخ مکلّل

 

 دلبن پیراسته چو خُلد مخَُلَّد 

 دنهی پای سرو كرده مقیدّبی

 شاخ مرصّع شده است و آب مُزَرَّد

 راست بکردارِ عقِدهای منَُضَّد

 

 

 

 

-3-9-10: 9)ق 

2) 

 در وصف شادخواریها: -
 شاد بنشینی بر تخت شَهی

 مجلسی سازی شیرین و در آن

 بادۀ صافی و روشن چو دلاب

 

 با دل خرّم و مسعود اختر 

 بادۀ تلخ بیارند به بر

 كز شعاعش رود از دیده غبَرَ

 

 

 

-43: 18)ق 

45) 

 وصف معشوق زمینی: -

 صبحدم آن نگار سمین تن

 با دو زلفی كمند خاطر خلق

 از بنادوش، زلف او زده سر
 خوی زِ می بر رخش چو وقت سحر

 

 مست آمد درون به محفل من 

 به شکن حلقه در حلقه و شکن

 چون یکی دزدِ رهزن از مکمن

 قطره و ژاله بر دل و سوسن

 

 

 

 

 (7-1، 34)ق        

 وصف تیر و نیزۀ ممدوح: -
 (18: 15رمحی درون به كفِ تو پیچان چو درزه مار )ق  تیغی درون به مشت تیو رخشیان چو آفتیاب

 های نبرد:وصف صحنه -
 ز مغز مخیالف همی دمیار بیرون كنی   جیحون كنی ز خون عدو عرصج نبرد
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 (25-24: 15از خون تازه، كس نشنیده است جویبار )ق   از خون تازه جوی كنُی بر كنار دشت

*** 

ای طاهری هجری در درباره 4و  3شعر مدحی از همان ابتدای شکل یافتن ادب پارسی، یعنی در قرنهای  * مدح:

دند، به كمال ماوراءالنهر و خراسان بزرگ حکومت میکر و صفّاری پیدا شد و در عهد سامانیان و غزنویان كه بر

 (.73: 1370رسید )رزمجو، 

ه ای داشت و در برابر آن موظّف بود پادشاه را در اعیاد و ایّام رسمی و فتوحات و غیرمعمولاً هر شاعر مداّح، راتبه»

 (.367: 1، ج 1371)صفا، « مدح و تهنیت دوید

« ای كاشانیفتحعلیخان صب»هی فتحعلیشاه، شعر درباری و مدحی كه با ظهور در دورۀ بازدشت نیز در عصر پادشا

ال شیرازی به رونق رسیده بود، همچنان با شاعرانی چون، نشاط اصفهانی، سحاب اصفهانی، مجمر اصفهانی و وص

 (.44الی  20: 1، ج 1370پور، ادامه داشت )آرین

اب اصفهانی، فروغی بسطامی، سروش اصفهانی، قاآنی شیرازی شاه نیز شاعران دیگری چون، شهناصرالدین در دورۀ

 (.108الی  79:  2الشعرا، بازار شعر مدحی را داغ و پررونق نگاه داشته بودند )همان، جو محمودخان ملک

الله خان شیبانی و بعد از محمودخان، شعر درباری، اندک اندک سیر نزولی پیمود؛ بطوریکه میتوان دفت: فتح

سرا در دورۀ قاجاریه هستند كه چند سال قبل از های زنجیرۀ شعرای درباری و مدیحهآخرین حلقه محمودخان،

 (.12اند )همان: ترور ناصرالدین شاه، وفات یافته

پادشاهی مظفرالدین شاه نیز شاعر مطرحی در زمینج مدح ظهور نکرد و آنهایی هم كه در این دوره  در دورۀ

 (.12مشروطیت به صف آزادیخواهان پیوستند )همان: میزیستند، با طلوع انقلاب 

عبدی را  مدح ناصرالدین شاه و برخی صاحبمنصبان قاجاریه همچنین مدح بزردان دین اسلام، درونمایج دیوان

ورۀ صفویه دتشکیل میدهد؛ این مدایح عمدتاً در قالب قصیده سروده شده و تا حدودی تحت تأثیر قصاید مدحیج 

السلام(، قصیده در مدح آقا امام علی )علیه 48و  20، 7، 6مدحی این دیوان، قسمتی از قصاید  قصیدۀ 40است. از 

در مدح  28 و 10، 4در مدح آقا امام زمان )عج(، قصاید  13در مدح امامین كاظمین )ع(، قسمتی از قصیدۀ  11

الحسن حکیم و قسمتی از قصاید در مدح ابو 33و  32مدح منورعلیشاه، قصاید  در 3باشی، قصیده محمّدخان ندیم

 اه میباشد. شقصیده باقیمانده هم در مدح ناصرالدین  26در مدح فرهادمیرزا )پدر شاعر( سروده شده؛  14و  12

 

 درصد مدح در دیوان عبدی

 جمع كل ابیات مدحی بزردان دین اسلام بزردان قاجار شاهمدح ناصرالدین مدح ممدوحان

 1048 132 217 699 تعداد بیت

 %58/41 %59/12 %70/20 %69/66 درصد

 

 



 17/ الدولهنامه و سبک اشعار عبدالعلی احتشاممعرّفی نسخج خطّی، زنددی

 

 : 1شاهمدح ناصرالدین -
 (12: 19شاه غازی، ملک شیرشکر )ق  سر شاهان جهیان نیاصرالدین 

 (13: 19به سخا و به نژاد و به دهر )ق   آن فزون از همه شاهان جهان

 (14: 19جود را در بر او هست مَقَر )ق   فضل را در بیر او هست مقیام

 :2باشیمحمّدخان ندیممدح  -
 عیییان در آینییج دانشت كمیاكیان هست ایَا دزیده سخندان كه رازهای علیوم

 (3و1: 1نه آن طراز كه در نظم تو سخندان هست )قطعه بکاردیاه سخن بس طیرازها دییدم 

 :3مدح محمّد منوّرعلیشاه -
 خیمج شرع را ستون و طناب حاجی آقا محمّد آنکه بود 

 (32و31: 3علم و حلمش مواهب الوهّاب  )ق  الیع الانیواردل پیاكش مط

 )پدر شاعر(: 4مدح فرهادمیرزا معتمدالدوله -
 كار جهیانی به انتظام برآمید  اعظیم فرهیاد مییرزا كه ز بیأسش 

 (21و20: 12توسن بدنعل چرخ، رام برآمد )ق  آنکییه بدست لگامدار وی از بییم 

 (8: 9)غ  5اری در مدح ممدوح وجود دارد از جمله مدح صفیعلیشاه قاجاردر برخی از غزلیّات عبدی، اشع

 السلام(:در مدح آقا امام علی )علیه -
 طاعیت و مهِیر علیی، عقیال و مهیار است  بُختی طبع مرا به زانو و بینی

 (27-25: 7هین تفیده است و هم كفیده چو نار است )ق   آنکو دل ناصبی ز آتش قهرش

*** 

                                                      
هیییی.ق   1264شاه( در محمدّه.ق متولد شد و پس از فوت پدرش )  1247سال  در قاجاریه  شاه، چهارمین پادشاه سلسلج    رالدینناص  -1

شست و س س با كمک و همیاری میرزاتقی        17در  سلطنت ن شد. از   سالگی در تبریز بر تخت  خان امیركبیر، روانج پایتخت )تهران( 

سلطنتش، قربانی صدراعظم، میرزاتقی    های اوایل  ضا نمودن قتل  ستیاری مادرش )مهدعلیا( و دیگر عوامل خائن دربار، با   ام خان به د

اش، سه بار به اروپا   ت زمامداریها و نشاندن میرزاآقا خان نوری )عامل انگلیس(، بر تخت صدارت بود. او در طول مدّ  دخالت انگلیسی 

ضرّ    شتر از    سفر كرد كه م سفرها خیلی بی ستاوردهای آن بود. ات این  ست        د صاً انگلیس داده ا صو او امتیازات زیادی به اروپاییان خ

   (.720-724، 1384)بامداد، 
سین محمدّخان، فرزند محمدّمیرزا -2 سته و معروف به ندیم     خان ملکح شاعر، متخلص به خج شعرا، ادیب و  شی در دور ال  ۀبا

 (.  188-189: 1384بامداد، ان عبدی بوده است )اخلاق و از ممدوحقاجاریه بود. او دبیری نیکوخط، خوش
هی در زمان قاجاریه كه صییفیعلیشییاه  لّلاشیییرازی، معروف به منورعلیشییاه، مرجع و مقتدای دراویش نعمت محمدّحاج آقا  -3

  (.  562: همانجانشین او دردید )

صرالدین   فرهادمیرزا معتمدالدوله فرزند عباس میرزا نایب -4 سلطنه و عموی نا صاحب ش ال ست. او در      اه از  صبان قاجاریه ا من

تذكره انجمن ناصری و تذكره   داشته است )را شاه، حکمرانی چندین ولایت ایران، از جمله فارس و كردستان زمان ناصرالدین

  (.  55-57 مجدیه:
صفهانی در        -5 صفهانی ملقب به صفیعلیشاه، فرزند محمدّباقر ا ص  1251حاج میرزاحسن ا فهان متولد شد و در   هجری قمری در ا

شاه سر س رد و جزء مریدان او دردید. او از معارف مشایخ       به شیراز رفت و به میرزاكوچک رحمتعلی  1272سالگی در سال    21

  (.    245-246: 1384)بامداد،  ه استاللهّی بودمتصوفّه تهران و از وزرا و علما و بزردان عرفای سلسلج نعمت
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عشق از مضامینی است كه در حوزۀ ادبیات غنایی، جایگاهی وسیع و قابل تأمّل دارد. در دیوان عبدی از * عشق: 

 دو قسم عشق سخن رفته است:

 عشق مجازی  -

 عشق عرفانی )حقیقی( -

های عبدی، عشق، مجازی است. عشق به معشوق زمینی كه شاعر صفات مادیّ در تغزّل قصیده * عشق مجازی:

شمردنهای زمان  غنیمتوده )در بخش وصف به آن پرداخته شد( و نیز علاقه به شادخواریها و دماو را وصف نم

ها را بیاراید. این عشق تصنعّی، شور و شعفی را كه شاعر ، تغزل قصیده«وصف»حال كه فقط قادر است در قالب 

 کند، ندارد.ر معشوق حقیقی میدر غزلیّات خویش دارد و شورانگیزترین الفاظ را در طَبَق بیدریغ اخلاق، نثا

نان عشق خالص الهی است كه در برخی غزلیاّت، چ« عشق عرفانی»یا همان « عشق صوفیانه»* عشق عرفانی: 

از الست با روح  (. محبتّی است كه260: 1367جلوه دارد كه آن را با هیچ عشق زمینی نمیتوان قیاس كرد )زرینکوب، 

ن طریقت، آیین مانی كه او بواقعیت بعُد وجودی خود پی برده و در محضر پیراشاعر عارف مسلک همراه بوده و از ز

ه با دیدۀ دل وارستگی آموخته، پیوسته رخ زیبای دوست را نگریسته است؛ او معشوق حقیقی را نه با چشم سر، بلک

ت عبدی، پیروزی لیاّزیباییهای او را میسنجد. مهمترین پیام عشق عرفانی در غز« دل»میبیند و با معیارهای معنوی 

بند شاعر نهایی عشق بر عقل است. عشق عرفانی بصورت جریانی سیاّل و موضوعی غالب در همج غزلیاّت و ترجیع

 نمودی آشکار و قابل توجه دارد. 

 

 بند عبدیعشق عرفانی در غزلیّات و ترجیع

 جمع كل بندترجیع غزلیّات قالب شعری

 646 60 586 عدد ابیات

 %63/25 %60 %67/85 درصد

 ای از ابیات:نمونه

 عشق زنجیرش از آن سلسلج دیسو كرد  دل سودازده هر سیو به هیوایت رو كرد

 (2-1، 26روبَهِ حیلیه نه با شییر عیرین نییرو كرد )غ   عشق با عقل نه سر پنجه تواند انداخت

 ای دیگر:نمونه

 انیوار عشق پردۀ ظلمت دریید جنبش  خرمن هستی بسوخت پرتو دیدار عشق

 (2-1، 37چون نتوانست برد خیل ملک بار عشق )غ   آدم سیرمست را قیرعییه بنیام اوفتییاد

 ای دیگر:نمونه

 دیوش به آهنگ درا میکند  دل پی آن قافله سیالار عشق

 (10-9، 24عشق كه با عقل غزا میکند )غ   عاقبت الامر ظفر عشق راست

*** 

وجّه به موضوعات حکمی، قابل تأمّل است. یکی از ابعاد این نگرش، نگاه در دیوان عبدی ت * مضامین حکمی:

اعتبارانج او به دنیای مادیست. دنیایی كه بشدتّ دذرا بوده و مجالی برای درنگ به انسان نمیدهد؛ لذا بعقیدۀ بی

 شاعر باید حداكثر استفاده را از این لحظات برد و شاد بود:

 یه بر كار بیاد و آب و تیرابتک آتشین آب كن به جام كه نیست



 19/ الدولهنامه و سبک اشعار عبدالعلی احتشاممعرّفی نسخج خطّی، زنددی

 

 (8-7: 3كار دردون رود همی بشتاب )ق  كیار می را مکن درنیگ از آنیک

اعتماد است؛ خصوصاً آنهایی كه از همعصران او بوده و در حقّ شاعر نامردمی عبدی نسبت به اهالی دنیا هم بی

 اند:كرده

 (15: 7یار و دیار است  )ق خیره مبر ظَن كه اینت     غَرّه بدنیا مبیاش و زادۀ دنیا

و نسبت به دنیا از سوی دیگر، تأثیرپذیری از شاعرانی چون ناصرخسرو موجب دردیده، هراندازه كه شوق و اعتماد ا

 اش نسبت به واقعیّت دنیا فزونی یابد:كم شود، به همان میزان، قدرت نگاه حکیمانه و خردمندانه

 رد و برد دردش این نیلگون كُرهپرو  بنگر به چشیم تحیّر كه چیون تو چنید

 1از چارسویمان چو دُژآهنگ قسیوره  ما چون بَره به شبچره در مرغزار مرگ

 بیچاره نانمیوده برَه نییم شبچیره  ناده بره فیرو بیرد آن قسییوره بیخشیم

 (10-7: 46آسوده ز ابلهی چَرَد از این مخاطره )ق   آن بَره طعمج قسیوره دشتیه ویین ددیر

رای جاوید باقی به مخاطبان خود توصیه میکند تا با چراغ هدایتگر علم، جان را پرورش دهند؛ زیرا آنچه در ساو 

 میماند، جان و روان است: 

 2تن را كه مین رد، از این كهنه دسگره    جییان را ز نیور علییم بیه پیروار كن، بهیل

 (15-16: 46)ق  3ای فتییاده به سییاهیرهلاشیه میردار    زیرا به جان تویی، تو نه با تن از آن كه تن

*** 
ثر دیدداههایش در مورد اعتقادات مذهبی عبدی باید دفت: او هرچند خود را یک فقیه و متشرعّ نمیداند، امّا اك

هواهای  نسبت به باورهای دین و آخرت همانند آنهاست؛ او به مسایلی همچون خداشناسی آداهانه، پرهیز از

هوده نبودن خلقت یز از آز و ریاضت در راه تحصیل كمالات انسانی یقین دارد. او همچنین معتقد به بینفسانی، پره

 (.6-8-23: 1الحساب است )ق و ارزش انسان نزد پرورددار خویش، جاودانگی روح، دنیای باقی و اعتقاد به یوم

 

 انواع اشعار حکمی در دیوان عبدی

 نوع اشعار
 نگرش به جهان باقی

 سلوک و جاودانگی انسان سیر و

اعتباری دنیا و بی

 آن اهل

غنیمت شمردن 

 های حیاتلحظه

جمع كل اشعار 

 حکمی

 312 25 141 146 تعداد ابیات

 %38/12 %01/8 %19/45 %79/46 درصد

*** 

ه رادرش سرودرا برای ب 5را برای پدرش و قصیده  39در قصاید عبدی، دو مرثیه وجود دارد كه قصیده * مرثیه: 

ر است / آن این جهان پاک خواب كردا»را در استقبال از قصیدۀ رودكی سروده، با مطلع:  5است. قصیده شماره 

 (.72)دیوان رودكی: ی« شناسد كه دلش بیدار است

*** 

 این نوع از سروده در دیوان عبدی نسبتاً چشمگیر است: * مفاخره:

                                                      
  قسوره: شیر بیابان   -1
 هایی كه در آنها وسایل عیش باشد.  ( خانه2  ( بنایی مانند كوشک1گره: دس -2
   ساهره: روی زمین -3



 1-28 صص ،113 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404 مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 20

 نکیرده ادا نییم شُکیر تیو را     شعیرم از نُه فلک دذشت ولیک

 دفت بیالطبیع مرحبیا، اهلا     آنچنان دفتم اینکه هركه شنید

 (32، 30، 29: 2اینت بستوده، راستگوی دوا )ق       سخنانیم دیواه فضیل من است

*** 

عبدی نظر مساعدی دربارۀ بعضی از مشایخ، زاهدان و متصوفّج عصر خویش ندارد. او بارها در قصاید و  * انتقاد:

 ش، آنان را به باد انتقاد درفته و هر طبقه از این اشخای را به صفتی مذموم منتسب كرده است:غزلیّات

 (6: 12خلاف مذهب رندان بگفت كه او خام است )غ      ز شیخ مدرسه در دل مگیر ادر سخنی

 تباهی: -1

 (5: 48)ق كه آن تباه به دانش شد، ایین به نیادانی         حدیث عارف و عامی فرودذار و م رس

 ریاكاری: -2

 (13: 19دلیق پشمینیج صیوفیی سیوی آتیش بفکن    كه بجز زرق و ریا هیچ در او تاری نیست )غ 

 خودبینی: -3

 (10: 16عبدی از میکده سرمست روان دشت چه باک      شیخ خودبین ادر از میکده هشیار برفت )غ 

یهای دورۀ بازدشت را دارد با این تفاوت كه شعر او به از جنبج ساخت ادبی، دیوان عبدی همان ویژد سطح ادبی:

های صور خیال از غنای قابل توجّهی برخوردار است. همانگونه كه در بخش موسیقی درونی بحث شد، لحاظ جنبه

بسیار غنی « بیان»دیوان این شاعر از حیث آرایشهای كلامی، چه از لحاظ صنایع لفظی و معنوی، چه از حیث 

 ای است كه در اشعار عبدی كمترین بسامد را دارد. تنها آرایه میباشد. مجاز

 

 مجاز كنایه استعاره تشبیه

701 176 127 19 

81/27% 98/6% 03/5% 75/0% 

از میان تصاویر خیالی، تشبیه، مهمترین نوع تصویری است كه عبدی به آن علاقه نشان داده و همچون  * تشبیه:

هم در حوزۀ ارتباط میان اشیای مادی و اس وسیعی از آن استفاده كرده است؛ آندرا، در مقیدیگر شاعران تشبیه

محسوس. علاوه بر بسامد بالای تشبیهات حسی، بسامد تشبیه مطلق و بلیغ در اشعار وی چشمگیرتر از سایر 

 تشبیهات میباشد كه معمولاً یک طرف تشبیهات بلیغ، عقلی است. 

 جمع كل حسی -لیعق عقلی -حسی عقلی -عقلی حسی -حسی

443 31 63 164 701 

19/63% 42/4% 98/8% 39/23% - 

 

 (18: 6ایدون فسرده چو رخ مجنون است )ق   بشکفته دل چو طلعت لیلی بود حسی:  -حسی

عبدیا از جان شیرین، من جدایی چون كنم )غ  همچو جان در تن فرو بگرفته عشقش ملک دل  عقلی:   -عقلی

49 :7) 

 (24: 17بود اهریمن مردود و مضطر )ق   پنداری سحاب از روی دردونتو  عقلی: -حسی

 (17: 42بییود نمیاییان چیو شمیع از درون زجیاج )ق   به پیش رایش پوشیده رازهای پنهانیحسی:  -عقلی
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 در دیوان عبدی« ركب بودن طرفینم -قیدّم -مفرد»تشبیه از دیدگاه 

 مفردمفرد
مفرد 

 مفردمقیّد

مفردمقیدّ 

 مفرد

فردمقیدّ م

 مفردمقیّد

مركب 

 مركب

مفرد 

 مركب

مركب 

 مفرد

مفردمقیدّ 

 مركب

مركب 

 مفردمقیّد

جمع 

 كل

183 123 110 125 98 26 11 16 9 701 

10/26% 54/17% 69/15% 83/17% 98/13% 70/3% 56/1% 28/2% 28/1% - 

 

 (8 :19صنع دادار بیاموخت مگر )ق         آب بر سان زره سازد باد  مفرد: -مفرد

 (1: 13بگیر باده ز دست بتان حورسرشت )غ       چو شد زمین ز سبزه چو باغ بهشتمفرد مقیدّ:  -مفرد

 (27: 16تیر تو بربکفاند دل بدخواه چونار )ق       آتش خشم تو چون موم ددازد فولاد  مفرد: -مفرد مقیدّ

 (12: 38دین استوار كرده )ق پایج چون       ه پایج ملک شه ناصرالدین، آنک مفرد مقیّد: -مفرد مقیدّ

 (3: 42، پا به صفحج عاج )ق «غالیه آلوده»نهند       به درد عارضش آن خط چنانکه مورچگان مركب: -مركب

 (6: 23چنگ فرتوت را درفت مَجَس )ق        چیون پزشکی به چرخ در، ناهییدمركب:  -مفرد

 (37: 38انیدام بیه كیردار میار كیرده )ق        رمح تو به مشت اندرون ز جنبش مفرد:  -مركب

 (24: 34)ق  1بیرف تمیوز و پییرتیو بَلگین       زنیددیانی دشمنش بیاشید  مركب: -مفرد مقیدّ

 (57بند: دلُ شییاداب و یاسمن نبیود )ترجیع       همچو رخسار ارغیوانیی تیومفرد مقیدّ:  -مركب

 

 تشبیه از دیدگاه وجه و ادات شبه
 جمع كل مرسل مؤكّد مفصل مجمل

398 307 315 382 1402 

38/28% 89/21% 46/22% 24/27%  

 

 (8: 2مثََل هر یکی چو دُرِّ یتیم )قطعه   اندرین شعرها نگر كه بود مجمل:

 (8: 75راه بیرییده ز پیش، دام نهیاده ز پیس )غ  زلف تو چون شبروان در ره ما عاشقیان مفصل:

 (2: 26روبَهِ حیلیه نه با شیر عرین نییرو كیرد )غ  سرپنجه تواند انیداختعقل با عشق نه  مؤكّد:

 (6: 46دِردش همی پری و بسوزی چو شب ره )ق  آز است همچو شمع فروزان و تو زبون مرسل:

 انواع تشبیه در دیوان عبدی
تشبیه 

مطلق 

 صریح

 خیالی مشروط تسویه ملفوف مضُمر تمثیل جمع تفضیل مفروق بلیغ

جمع 

 كل

273 128 90 51 50 49 19 17 15 5 4 701 

94/38% 25/18% 83/12% 27/7% 13/7% 99/6% 71/2% 42/2% 13/2% 71/0% 57/0% - 

                                                      
 بلَگن: سر دیوار كه خورشید از آنجا غروب كند.   -1
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: 1368)همایی، « تشبیه مطلق یا صریح آن است كه چیزی را به چیزی تشبیه كنند بدون هیچ قید و شرطی»

 دی دارد. (. این نوع از تشبیه، بالاترین بسامد را در دیوان عب235

 (2: 46میکن حذر ازین زن بدخوی فاجره )ق      باشد جهان بمثََل زنی پرفسون و كید مطلق:

 (1: 15این روی تیو یا كه آفتیاب است )غ       این زلف تو یا پر غراب است مفروق:

 (23: 6دسترده آن بساط همایون است )ق       در كاخ دل ز حکمت ییزدانیی بلیغ:

 (7: 11كارداه مانی و صحن نگارستان بود )ق      هش ز نقش صورت حوران خُلدخاک دردا جمع:

 (28: 42به پیش اهل نظر، بوم را خود از دُرّاج )ق       سخن فراوان دویند لیک بس فیرق است تمثیل:

 (24: 35نیسان )ق  تر از ابر بههم دست تو بارنده      تیر از مهیر به تَمّیوزهم قهیر تو سوزنده تفضیل:

 (19: 6همچیون هیلال شید قیید سییرو و دُیل       همچون زریییر طلعتش ایدون است )ق  تسویه:

 (10: 48سان به سلسله خو كرد این بیابانی )ق چه     دلم به طرّۀ جانیان برفت و دشت مقییم مُضمر:

 (25: 7ار است )ق طاعت و مهِر علی، عِقال و مه      بُختی طبع مرا به زانو و بینی  ملفوف:

 (9: 2بود نسرین ادر چنو پویا )ق      بود پروین چو خوشج نسرین مشروط:

 (5: 46)ق  1سیری به نیم درده چو دندم چو فخفره     هین آز را چو غول مرو در قفا چو تو  خیالی:

های مصرّحه و رهد، استعاپس از تشبیه، پركاربردترین آرایج بیانی دیگری كه در اشعار عبدی وجود دار * استعاره:

های مورد استفاده شاعران دذشته است، امّا در مورد مکنیه، های مصرّحه، همان استعارهمکنیه میباشد. استعاره

 ای در اشعار عبدی مشاهده میشود.تركیبات استعاری تازه
 

 جمع كل مکنیه مصرّحه نوع استعاره

 176 67 109 تعداد ابیات

 %98/6 %06/38 %93/61 درصد
 

 انواع استعارۀ مصرّحه در دیوان عبدی

 مصرّحج مطلقه مصرّحج مرّشحه مصرّحج مجرّده نوع استعاره

 21 32 56 تعداد بیت

 %26/19 %35/29 %37/51 درصد

 (6: 51كسیی كیو دیید سییروی بر لیب بییام )غ  نیه زیبا دید سیروی بر لب جیوی مصرحّة مجردّه:

 (1: 15پودش نهاده فکر و ضمیرش كشیده تار )ق   داه، پرندی پر از نگاربستم بکار مصرحّة مرّشحه:

 (9: 22انیدكییی دشتیییه رام و بنییده نیییواز )ق  ویژه اكنیون كه ترک سیركش من مصرحّة مطلقه:

 استعارۀ مکنیه به لحاظ اضافی و غیراضافی بودن

 جمع كل غیراضافی اضافی نوع مکنیه

 67 39 28 تعداد ابیات

 %06/38 %20/58 %79/41 رصدد

                                                      
   فخفره: سبوس آرد دندم -1
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 (14: 17نوای مرغ بر شاخ صنوبر )ق  نقاب ابر بر رخسار خورشید اضافی:

 (7: 7)ق  چشمش از آن روی پر از خواب و خمار است        خورده دوش تا به سحرداه نردس می غیراضافی:

 های استعاری:چند نمونه از استعارۀ مکنیه اضافی یا همان اضافه

آستین ][ 2: 2[ ]دست تسویل: قطعه 25: 37[ ]دامن فلک، ق 5: 26[ ] ]چشم قضا، ق 12: 13ی، ق ]چشم صبور

: 23ت، ق [ ]دامن هم39ّ: 11[ ]جَیب رفعت، ق 12: 23[ ]لشکر غم، ق 22: 3[ ]مَركب دهر، ق 1: 65آرزو: غ 

: 42[ ]چشم شعبده، ق 46بند: [ ]پیراهن صبوری، ترجیع1: 30نشان، ق [ ]كام آتش28: 23[ ]جامج چرخ، ق 25

 [ 11: 17[ ]چشم عبهر، ق 6: 30[ ]خون شب، ق 14: 17[ ]رخسار خورشید، ق 4

*** 

ای هم كه ما را از معنای ای است كه مراد دوینده، معنای ظاهری آن نباشد؛ قرینج صارفهتركیب یا جمله» * كنایه:

(. عبدی در اشعارش از كنایاتی 93: 1378)شمیسا، « ظاهری، متوجه معنای باطنی كند، وجود نداشته باشد

میباشد. چند نمونه « ایما»هایی كه از نوع استفاده كرده كه ساده و آشکار است و چندان نیاز به تأویل ندارد؛ كنایه

نمای، [ ]آب آتش4: 21، ق 1[ ]بسیارنشین28: 19[ ]كمر بستن، ق 19: 12آید: ]دام كشیدن، ق در این پژوهش می

[ ]آب زلال از نوک 4: 27[ ]از پای افتادن، غ 1: 72[ ]پای به سنگ خوردن، غ 3: 68، غ 2سر دذاردن[ ]از 6: 3ق 

 [4: 3[ ]سخن ساز كردن، قطعه 17بند: ، ترجیع3[ ]سر بر خط بودن10: 35خامه چکیدن، غ 

 

 كنایه به لحاظ نوع كنایه

 جمع كل صفتی اسمی فعلی نوع كنایه

 127 9 6 112 تعداد ابیات

 %03/5 %08/7 %72/4 %18/88 ددرص

*** 

 

 و تقلیدهای عبدالعلی احتشام الدوله نوآوریها

از  بکار بردن حروف اضافج مضاعف؛ یعنی آوردن دو حرف اضافه، یکی در پیش و دیگری در پس متمم، یکی

ر آثار د (. با این حال، دونج نادر دیگری از این خصیصه230: 1372مختصات زبانی فارسی كهن است )شمیسا، 

وت است و در برخی از شاعران بکار رفته است كه با الگوی شناخته شدۀ )حرف اضافه + متمم + حرف اضافه( متفا

ای، این كاربرد نادر دستوری را در قالب الگوی )حرف اضافه + حرف اضافه + متمم( میگنجد. سجاد آیدنلو در مقاله

لی در شعر نتیجه رسیده است كه بسامد حروف اضافج متوا شاهنامه و چند متن كهن دیگر بررسی كرده و به این

ازدشت، ببیشتر از دوینددان قرون پیشین است. وی دلیل این امر را توجه شاعران دورۀ  14و  13های شاعران سده

 (. 1379به ویژدیهای سبکی دذشتگان، خصوصاً سبک خراسانی دانسته است )آیدنلو: 

                                                      
  بسیارنشین، كسی یا چیزی كه در جایی زیاد مانددار شود.  -1

 از سر دذاردن: ترک كردن -2
 

   ط بودن: مطیع بودنسر بر خ -3
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از ده مورد، الگوی كمتر شناخته شدۀ )حرف اضافه + حرف اضافه + متمم( را الدوله در اشعار خود بیش احتشام

 بکار برده است كه به چند نمونج آن اشاره میشود:

 (26: 43هییر بهییاران                   از اشکفه میر درخیت بیادام )ق  هب تاخییرم شیود 

 (7: 23انه  عنب، نهفته تکس )ق د هب چونبیود پیرویین پیدیید در پیس ابیر                 

 (31: 45سر افتد وسن )ق  به درآن مثل خواندی كه از افسون دیو                 آدمی را 

الدوله در حوزۀ زبانی آن است كه الگوی دو حرف اضافج پیاپی را به الگوی سه حرف از بدایع كار عبدالعلی احتشام

 ف اضافه + متمم( دسترش داده است:اضافج پیاپی )حرف اضافه + حرف اضافه + حر

 (10: 20صف، حسام شه صفدر )ق  به در چون         شبگیر برق، خنده زند در ابر

عبدالعلی احتشام الدوله چون دیگر شاعران سبک بازدشت ادبی در حوزه زبانی، ادبی و فکری شعرش تابع و تقلیدی 

. بکار بردن حروف اضافه مضاعف، استفاده از حرف از اشعار دذشتگان بویژه شاعران بزرگ سبک خراسانی است

به ضمایر متّصل، آوردن بای تأكید بر سر فعل، استفاده از الفاظ « كه»، جابجایی ضمیر، اتّصال حرف ربط «مر»تابع

استمرار در آغاز و پایان فعل و . . . برخی از تقلیدهای او از زبان شاعران « ی»و « همی»كهن و نامأنوس، آوردن 

گ سبک خراسانی است كه در ذیل عنوانهای پیشین، شواهد مثال آن ذكر دردید. رودكی سمرقندی، ناصرخسرو بزر

در وزن، حرف رَوی « عبدی»قبادیانی، فرخی سیستانی، خاقانی شروانی و حافظ از شاخصترین شعرایی هستند كه 

از این سخنگویان تقلید نموده است كه  و ردیف و بعضاً محتوای شعری، در استقبال از شعر آنان، اشعاری سروده و

 برخی از آنها عبارتند از:

 (1: 120كز دشتِ چرخ، دشت چو دردون است )ق   ناصرخسرو: چون در جهان نگه نکنی چونست

 (1: 6كاوضاع باغ و راغ ددردون است )ق    عبدی: چیون ننگری كه بیاغ و چمن چونست

 (1: 34ندۀ صبح از دهان جام برآمد )ق خ   خاقانی: جام طرب كِش كه صبح كام برآمد

 (1: 12نوبت بهروزی كرام برآمد )ق     عبدی: خیز كه هنگام كار عام برآمد 

 (37دری ددر زدن، اندیشج تبه دانست )دیوان حافظ:   حافظ: به كوی میکده هر سالکی كه ره دانست

 (1: 10گه دانست )غزل چرا دریغ بر اهل نظر، ن  عبدی: نظر كسی كه به روی بتان دنه دانست

 

 گیرینتیجه
الدوله مضامین شعری خود را عمدتاً در قالب قصیده و غزل سروده؛ او از سخنورانی است كه مدح را عبدالعلی احتشام

بند بخوبی ارائه داده است. در بررسی مختصات سبکی دیوان در قالب قصیده و عشق عرفانی را در قالب غزل و ترجیع

باید دفت: زبان شعرش با رعایت تقریباً تمامی اصول، همان زبان سبک خراسانی « بانی، فکری و ادبیز»او در سه سطح 

و بعضاً عراقی میباشد. موسیقی شعرش قوی و تأثیربرانگیز است. وی از اكثر اوزان معمولی در شعر فارسی بهره برده، 

تركیبی و اسمی، تبحّر خود را نشان داده؛ در سطح  های مشکل و دیریاب و كاربرد ردیفهای فعلی،در استفاده از قافیه

های بدیعی و بیانی، نسبتاً قوی و درخور توجهّ است. در دیوان وی بسامد لغات ادبی، اشعار او به لحاظ استفاده از آرایه

 و افعال كهن و تركیبات وصفی و اضافی مقلوب و همچنین كاربرد تركیبات كنایی و استعاری بسیار چشمگیر است

الدوله در حوزۀ زبانی الگوی كمتر شناخته شدۀ پرداز بدانیم. احتشامساز و واژهلذا جای دارد او را سخنوری تركیب

)حرف اضافه + حرف اضافه + متمم( را بکار برده است. از بدایع كار وی آن است كه الگوی دو حرف اضافج پیاپی را به 

اضافه + حرف اضافه + متمم( دسترش داده است. از جنبج فکری، الگوی سه حرف اضافج پیاپی )حرف اضافه + حرف 
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سرایی توانا و هم دست طبیعت، هم مدیحهتنوعّ موضوعات در دیوان عبدی، قابل تأمل است؛ هم توصیفگر چیره

ای است كه اشعار حکمی قابل تأملّی دارد. او در غزلیاّتش راوی عشق شورانگیز عرفانی است و ستایشهایش سراینده

از معبود حقیقی، به شیوۀ حافظ، ابعاد دیگری نیز مییابد. مضاف بر این، عبدی در سرایش مرثیه، مفاخره و انتقادهای 

هجودونه از برخی مشایخ، زاهدان ریایی و اهل تصوفّ، نیز، دستی داشته است. این تنوعّ فکری شاعر میتواند یک 

د. تلمیحات بکار رفته در دیوان عبدی، همان تلمیحات الدوله محسوب دردشاخصج سبکی برای عبدالعلی احتشام

بند پیشینیان میباشد. از انواع چهاردانج ادبی در دیوان وی، دو نوع غنایی و تعلیمی، بسامد بیشتری دارد. تنها ترجیع

شاعر قرن بند هاتف اصفهانی، های عشق عرفانی سروده شده، متابعتی مبتکرانه از ترجیعصدبیتی این شاعر كه در مایه

 دوازده هجری قمری، میباشد. 

 مشاركت نویسندگان

دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود استخراج شده  ۀاین مقاله از رسالج دور

. اندپور راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاست. جناب آقای دكتر جواد تراب

اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهسركار خانم پروین حسینی بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش سركار خانم دكتر كبری بهمنی به عنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده

 تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل اند. مشاركت داشته

 تشکر و قدردانی
نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.دورود و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک

 عتعارض مناف
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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